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 117/ 1389م، تابستان دوي ل، شمارهسال اوminaezb@sina.tums.ac.ir  :فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال اوطب سنّيمجلهّ 1389تابستان،مدويل، شمارهتي اسلام

طب) ادرار(قاروره  ايراني از ديدگاه

 اردكاني، منصور كشاورز، روجا رحيمي، محمدرضا شمس*باقر ميناييمد مح

ايسنّتي، دانشگاه علوم پزشكطبي دانشكده  راني تهران، تهران،

 چكيده

طبي از موارديكيادرار در،تي در طب سنّ.رديگيم سلامت مورد استفاده قرارتي وضعصي جهت تشخرانيايسنتّ است كه در  پزشك

و به طور مجازي قاروره ناميده شده است، بهرهي ادرار كه در متون مختلف با نام از نمونه، كمك به تشخيص بيماريراستاي هاي بول، تفسره

مت نكته.برده است مي و نحوه سنتّيطبن مختلفوي مهم اين است كه در و شرايط با،اشاره شده است نمونه آوري جمعي به زمان به علاوه

و كيفيترنگ لحاظ بررسي كيفيت ادرار از . هاي ظريفي در اين باب آورده شده استي از اين دست تشخيص افتراقييها ادرار، قوام ادرار

ا بهنيدر طب بررسي ديدگاه مقاله مح اخذ ادراريچگونگي در زمينهتي سنّهاي و ي ادرارل نگهداري نمونهاعم از زمان گرفتن نمونه، شرايط

شدي جمعو همچنين طريقه بربه. آوري ادرار اشاره خواهد و كيفيت ادرار تشخيص افتراقي علاوه مروري گذرا هاي حاصل از بررسي ماهيت

و بوي ادرار  و قوام سنتيوضعهمچنينو اعم از رنگ . پرداختمي مختلف خواهطيو شراني ادرار در

طبقارور:واژگان كليدي  سنّتيه، ادرار، بول،

 مقدمه
 جهـت رانيـايسـنتّ اسـت كـه در طـبي از مـوارديكيادرار

متي وضعصيتشخ ريازجمله سـا.رديگي سلامت مورد استفاده قرار

بهياسام م كه مفسر احـوال( به بول، تفسره توانيم شود،ي آن اطلاق

دل)بدن  به).1-2(و آب اشاره نمودلي، را قـارورهآنير مجازطو البتهّ

 اسـت كـه ادراري خاصـياشهيش قاروره در واقع ظرف. نامنديمزين

،يثـان از فضلات هـضميا ادرار فضله).2(شوديميآور در آن جمع

و رابع كبد و از دو جزء تشكيو عروقيثالث : اسـت افتـهيلي است

و حاصـليي مشروبه كه جزو مـاي مكتسبهتيمائ)1 از ادرار اسـت

ميهايدني نوشدنينوش  از ادراريثفل كـه جـزو)2باشدي گوناگون

پاتياست كه از مائ و در بالا،  وسط قـاروره قـراراينييآن جدا شده

ميلهيوسبه).3(رديگيم ويو تـريو سـردي از گرم ـتـواني بول

 طعـام در معـده،دنيـ گوارتيهـا، وضـع مزاج، حـال انـداميخشك

و ماده لوسيكرييتغتيوضع بييها در جگر، فضول  باشـددن كه در

ا).1(افـتيي اخـلاط آگـاه عفونـتنيچنـو هم  مقالـه بـهني ـدر

دلايچگونگ و و وضعلي اخذ ادرار ني ادرار در سـنتي متخّذ از بول

. پرداختمي مختلف خواهطيو شرا

و نگهداريچگونگ.1  ادراريو ملاحظهي اخذ

:زمان اخذ بول.1-1

در صـبحدي با بول و ، هنگـام برخاسـتن از خـواب معتـدل

شبدينبا. حالت ناشتا گرفته شود  باشـددهيكشيداريب شخص

و نوش قبلايو  كـهيكـسان. خورده باشـديدنياز اخذ بول غذا

م داريب شب و در روز هـا حكـمآني شب بـرا خوابند،ي هستند

و ادرار آن با صــبح را دارد ووردن شــب، قبــل از خــديــهــا را

ا بول فرد روزه. اخذ نموددنيآشام  كـهني ـدار اعتبار ندارد مگـر
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 قاروره از ديدگاه طب ايراني

و ايرانطب سنّي مجلهّ/ 118  تي اسلام

).3،1(عادت به روزه گرفتن داشته باشد

: ادراريآور ظرف جمع.1-2

كـه در ابتـدا اشـاره شـد، طـور ادرار همانيآور جمع ظرف

شي ظرفـ قـاروره،.شوديمدهيقاروره نام   شـفافياشهيـ اسـت

و دهانه به بسي شكل مثانه بساري آن نه نه و  گشاد استاري تنگ

).1شكل(

 قاروره.1شكل

در اندازه به حدي است كه تمام بول ي مناسب براي قاروره

و قدري از آن خالي باشد ).3،1(آن گنجد

: قارورهيو ملاحظهي نگهدار،يآور جمعقيطر.1-3

مي بولي همهديبا يآور در قـاروره جمـع شـودي كه خارج

آنيآور از جمعپس).1(گردد با ادرار وي از هـوادي ـرا  گـرم

و آفتاب محفوظ دارند بايدر هوا. سرد درديـ سرد  قـاروره را

ظرف قاروره را پس از اخـذ).3(ندي حفاظت نمايا غلاف پنبه

با. حركت داداريبسديادرار نبا   بـدونيي در روشـنادي ـقـاروره

بر كه شعاع آن سبب شـعاعبه آن افتد، ملاحظه شود چون آفتاب

چ  اشـتباهو باعث بـه شوديماني مانند ابر در بول نمايزيآفتاب

طب  نيچنــ هـم).1(ديـ خواهـد گردصي در تـشخبي ـانـداختن

و لباسيهيقاروره را از سا  اسـتدهي كـه پوشـي خود دور دارد

ا كه عكس ).2(آن افتدبروچنان نباشد

رد، ادرار در قـاروره بگـذيآور سـاعت از جمـع شـش اگر

نمگريد ا. باشدي ادرار معتبر ريـ مدت رنـگ آن متغنيچون در

ك و و زبـدتيـفيشده  ـآن متغ) كـف( ثفـل ديـ خواهـد گردري.

مي در همان زماننيچن هم راآنديـ نبانـد،ينماي كه ادرار را اخذ

با. ملاحظه كنند  تـا ثفـل آن جـدارد بگـذي زمـان اندكديبلكه

و رسوب از مائ ا. شودزي متماتيگردد  زمـان اندكنياكثر اطبا

تعكيرا ).3،1(اند نمودهنيي ساعت

: بوليرهيمغياياش.1-4

اشيرهيِّمغياياش شكليياي بول و كه رنگ را هستند ادرار

بايو لذا در هنگام ملاحظه دهنديمرييتغ را هـاآنديـ قاروره،

مغياياش. نظر داشت مدشـونديمـمي بـه سـه دسـته تقـسرهي :

و اعراض بدن ).3(هيو نفسانهيمأكوله، مشروبه

مهاي سبز تناول و گرداند،ي كه بول را سبز  تنـاول زعفـران

خ و نوشـايـ بـول را قرمـز ارشـنبريصبر بـول را زرد، دني زرد

بهني رنگيها شربت م بول را  بـهبيتخـض. گرداننديرنگ خود

ماو پا توسط حنـا بـو رنگ نمودن دستيعنيحنا  بـهليـل را

 روزه،. خـصوص اگـر پوسـت نـازك باشـد بـه كند،يميقرمز

وي تعب، گرسنگ،يداريب و غضب بول را در اكثـر مـوارد زرد

ماي ب. گردانندي سرخ لي ـسـبب تحل بـهاريبسيداريالبتّه بعد از

ب. گردديمديحرارت، بول سف چه و چه با انزال  انـزال،يجماع،

م و چرب و ثفلـدگردانيبول را گرم دي سـفيو در آن رسـوب

ر به مسمانيشكل ).3(شودي ظاهر

: متّخذ از بولليدلا.2
طبيليدلا مـبيـكه معمولاً  جـنس هفـتديـجوي از ادرار

از هفتنيا. است و كـدورت،: جنس عبارتند لون، قوام، صـفا

را  و كثـرت، (كفـك(و زبـد حـهيرسوب، قلتّ ازيبعـض).1)

مسيهوديياطبا ديحيو  اجنـاسنيـا بـرزيـن گـري دو جـنس

مـ افزوده و طعم و آن شامل لمس  ـباشـدياند ني متـأخرّكني ول

اليدل به در).3(انـد دو جـنس نمـودهنيـ نجاست ادرار، تـرك

اي ادامه بهني بحث، ي مورد بررسديكه ذكر گرديبيترت اجناس

.قرار خواهند گرفت

:لون.2-1

اط رنـگاي لون ا در ادرار طبـق نظـر اكثـر  طبقـه قـرار5بـ

از5نيـا.رديـگيم ، حمـرت)يزرد(صـفرت: طبقـه عبارتنـد

ب)ياهيس(، سواد)يسبز(، خضرت)يسرخ( ).يديسـف(اضيـ،

اري انـواع بـسكيـكه در تحـت هـر است منظور از هرطبقه آن

).3،2(است
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و همكاران  مينايي

ي ل، شمارهسال او119/ 1389 تابستان،مدو 

:لون اصفر.2-1-1

به اصفر شامل شش لون كمبيترت طبقه است كه رنگ بـه از

ي زعفرانـ،ي نار،ي اشقر، نارنج،ي اترج،يتبن: عبارتند از پررنگ 

اكيهر).2شكل( به طبقه طبقاتني از  قبـل از خـودي نسبت

ز ميادتيدلالت بر .ندينماي حرارت

 تبني

 اترجي

 اشقر

 نارنجي

 ناري

 زعفراني

 طبقات لون اصفر.2شكل

آني رنگ آبـبهي تبنيعني اولي طبقه  اسـت كـه كـاه در

ي خـارجاي استي داخلايياسباب رنگ تبن. باشنددهيسانيخ

ازياسباب داخل).1جدول( سوء هضم، قلّت صفرا،: عبارتند

و انحدار بلغم  مـزاج از بـرودتيسوء هـضم، ناشـ. انصباب

ا  و در . با قلـّت بـول همـراه اسـتيحالت ادرار تبننياست

كمقهيالحقيفصفرا)1: باشد توانديمليقلّت صفرا به دو دل

وديمزاج كه مانع تول سبب برودت است به  بـهايـ صفرا است

آنيظهيغليهيجهت تناول اغذ ها كم متولّد بارده كه صفرا از

به)2. شوديم ول صفرا  بـولي منصرف به مجارياندازه است

ب گـريدو بـه جوانـب باشدينم يمـاري بـدن ماننـد دمـاغ در

قايسرسام، يصفراو ها در اسهال رودهاييراوصفي دهان در

م  از قلّت صفرا با قلـّت بـولي ناشيادرار تبن. شوديمنصرف

و انحدار. همراه است رقايبلغم در انصباب ييماقي بلغم خود

ميمجار است كه در  حـرارتري به تحت تـاثايوزديري بول

ت مافتهيقيرقدر آن بـيو اگر ادرار تبن ـگرددي مندفع ا همـراه

و و غلظـت آن باشـد دلالـت بـر انـصباب كثرت مقدار بـول

م  دنيكثرت آشـام: شاملياسباب خارج.دينمايانحدار بلغم

و شربت و رقـّت باشديمقيرقيها آب و كثرت مقدار بـول

م ).3،2(دينمايآن دلالت بر آن

به. استاترجيي دوم رنگ طبقه رنگ پوست يعني شبيه

و سبب.ي اترج زرد رسيده   آن نيكـويي حـال هـضم اسـت

به. صحت است مختص به حال نكتـه بايـد توجـه ايـن البته

داشت كه هرگاه مرض حـاد در بـدن وجـود داشـته باشـد، 

و در  و يا زعفرانـي باشـد سزاوار است كه بول در آن ناري

ي دهنـده حالت اگر ادرار تبني يا اترجـي باشـد، نـشان اين

ر انصراف ماده به و بـه سوي اعضاي عنـوان هـيچ ييسه است

. باشد علامت خوبي نمي

و زرد مايل بـه سـرخي مـي اشقري سوم طبقه . باشـد است

و يـا اسباب شقرت بول يـا كثـرت دفـع صـفرا اسـت در بـول

در در هـر. سبب كيفيت فقط است نه كميت به مجمـوع صـورت

.نمايد شقرت بول دلالت بر حرارت مي

كه نارنجيي چهارم طبقه و است  صفرت مايل به حمـرت

ميبه. باشد شقرت مي آن آن اصفر مشبع نيز گفته و سـبب شـود

.حرارت بيشتر از اشقر است

و تـر مـي است كه از نـارنجي پررنـگ ناريي پنجم طبقه باشـد

و دلالـت بـر حـرارت بـيش از  رنگ آن شبيه به رنـگ آتـش اسـت

.نمايد نارنجي مي

كه رنگ آن زعفرانيي ششم طبقه شبيه به آبي اسـت است

ناصـع نـام ديگـر آن احمـر.كه در آن زعفران حل كرده باشند 

. نظرات متفاوتي در مورد رنـگ زعفرانـي وجـود دارنـد. است

و ابن ابـي از رازي صـادق معتقدنـد كـه حـرارت نـاري بيـشتر

شـدن قـدريكه حمرت بول دليل مخلـوط زعفراني است زيرا 

به  و صفرت آن مخ دم است با آن شدن صفرا است بـا لوط دليل

و چون صفرا از دم گـرم  تـر اسـت پـس نـاري از زعفرانـي آن

قرشـيو اهـوازي مجوسـي سينا، ليكن پيروان ابن. تر است گرم

 صـفرت تـراكمتشـد علتّبه زعفرانيدر حمرت معتقدند كه 

ت بـادم اختلاطنه است را مائيـ ادرار، لـذا حـرارت زعفرانـي

).3،2(دانند بيشتر از ناري مي

:احمر لون.2-1-2

و اصهب، وردي، احمر: طبقه است4احمر شامل لون قـاني

ي قبل يك از اين طبقات نسبت به طبقههر).3شكل(قاتم احمر

و غلبه مي از خود دلالت بر حرارت .نمايندي خون بيشتر
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 قاروره از ديدگاه طب ايراني

و ايرانطب سنّي مجلهّ/ 120  تي اسلام

 اصهب

 وردي

 قاني احمر

 اقتم احمر

 احمر طبقات لون.3شكل

مياز كلّي طور به مـوارد تـوان بـه جمله اسباب حمرت بول

:زير اشاره نمود

.ي خون غلبه•

به هنگامي: عفونت بلغم• ي تـاثير حـرارت وسيلهكه بلغم

و ايـن مـي گردد، اندك زردي در آن ايجـاد در آن متعفّن شـود

به خون مي .شود زردي چون متكاثّف گردد سرخ شبيه

و تكاثف آن• .تراكم صفرا

•هسوداي دموي.

و استـسقاء• و سـوءالقنيه فـالج: امراض بارده نظير فالج

و راست بدن باشد بـه اگر در جانب  سـبب آن بـرودت در كبـد

و لذا كبد نمي ضعف در قواي كبد ايجاد مي  را شود تواند مائيت

و در  نتيجـه مقـداري دم نيـز بـا ادرار دفـع از دمويتِّ جدا كند

با. شود مي چـپ شد، عروق سمت اگر فالج در طرف چپ بدن

مي  و نمي را ضعيف آن گرداند كه غذاي را توانند خوني هاسـت

و در  در. شـود نتيجه خون همـراه ادرار دفـع مـي جذب نمايند

و همان اتّفـاقي كـه در و استسقا نيز كبد ضعيف شده سوءالقنيه

مي فالج طرف  . دهد راست گفته شد رخ

كه مقارن آلالت بول است• .)3،2(وجع عضوي

:اخضر لون.2-1-3

جـوني، فـستقي، آسـمان: طبقـه اسـت5اخضر شـامل لون

).4شكل(نيلجي، كراّثي، زنجاري 

 فستقي

 جوني آسمان

 نيلجي

 كراثي

 زنجاري

 اخضر طبقات لون.4شكل

به فستقي رنگ پوسـت پـسته زرد مخلوط با اندكي سياهي

و دلالت بر برودت مزاج مي   قرشي رنـگ نظر طبق. نمايد است

.كند فستقي ادرار دلالت بر احتراق صفرا مي

به جوني آسمان  رنگ آسمان سياه آميختـه رنگي است شبيه

و دلالت  بـا سـودا آميـزش يـا خلط اجزاي جمودبر با سفيدي

 اسباب رنگ تبني.1جدول

 اسباب دلايل ادرار

 سوء هضم برودت قلت بول

اجبرودت مز
 قلت بول)مانع توليد صفرا(

 تناول اغذيه غليظه بارده

 في الحقيقه كم

)سرسام(دماغ

قلت بول اسهال صفراوي

 قي صفراوي

 انصراف صفرا به ساير جوانب

 قلت صفرا

و غلظت آن و انحدار بلغم كثرت بول  انصباب

 داخلي

و رقت آن و شربت كثرت بول  خارجي اي رقيقه كثرت آشاميدن آب
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و همكاران  مينايي

ي ل، شمارهسال او121/ 1389 تابستان،مدو 

.نمايد مائيت ادرار مي

و باشـند گداختـه نيـلآندر كـه آبي رنگبه شبيه نيلجي

. كندميماده جمودو برودتبر دلالت

و دلالـت برگ رنگبه شبيه كرّاثي  زيـادي بـر گندنا اسـت

ميو حرارت .نمايد احتراق

 زيـاده شـديد احتراقبر دلالت زنگار رنگبه شبيه زنجاري

مي از ).3،2(كند كراّثي

:اسود لون.2-1-4

اسود مايـل بـه زردي، اسـود: طبقه است4اسود شامل لون

 به خـضرت، اسـود ضـارب بـه مأخوذ از اقتميت، اسود ضارب 

).5شكل(بياض

 سياهيآندركه آبي است مانند رنگ زرديبه مايل اسود

و دلالت كردهحل زعفرانو از حاصـل سـودايي غلبـه بـر اند

.نمايد صفرا مي

آندر كـه ماننـد رنـگ آبـي اقتميـتاز مأخوذ اسود

و دلالـت كـردهحل تيره سرخيو سياهي  سـوداي بـر انـد

مياز حاصل .كند دم

و خضرتبه ضارب اسود كه سياه مايل بـه سـبزي اسـت

مي سودايبر دلالت .نمايد صرف

مي بياضبه ضارب اسود كه به سفيدي و يعني سياهي زند

مي سودايبر دلالت ).3،2(كند بلغمي

 اسود مايل به زردي

 اسود مأخوذ از اقتميت

 اسود ضارب به خضرت

 اسود ضارب به بياض

 اسود طبقات لون.5شكل

:ابيض لون.2-1-5

و بياض حقيقي بياض غير: ابيض دو طبقه دارد لون .حقيقي

بي ابيض غير كه در واقع و حقيقي رنگ است مثل رنـگ شيـشه

كه دلالت  بر برودتبر آب بـول مجـاريدر تامه غيري سده يا

به مي و بخـش طوري نمايد، كه بخـش رقيـق ادرار عبـور كـرده

ر ميغليظ .ماند نگين آن

و دلالت بر مـواردو پنبه رنگ مثل حقيقي ابيض شير است

:نمايد زير مي

.ماده نضجبر دلالت•

.بلغمي سفيدي دفع مادهبر دلالت•

: حـرارت قوت سبببه يا سمنو شحم ذوبانبر دلالت•

آن فرق ميان اين و مورد قبل كه ذوبـاني در قـاروره مورد است

مي و منجمد مي با آن علايم غلبهگردد .باشدي حرارت

 اصـليه كـه علامـت آن ظهـور اعـضاي ذوبانبر دلالت•

).3،2(قاروره است بالاي چربي

:قوام بول.2-2

انـواع. از قوام، سرعت سيلان يا كندي سيلان اسـت منظور

).3،2(رقيق، غليظ، معتدل: بول براساس قوام عبارتند از

:بول رقيق.2-2-1

ميبول رقيق دلا :نمايد لت بر موارد زير

ي غليظـه اجـزاي نيـافتن اختلاطو بول نضج عدم•

.بدان غذاييه

كه نتيجه مجاري عروقبر سده• ي آن خروج ماييت بول

.و ماندن بخش غليظ ادرار درپشت سده است

صـورت ضـعفدر:)دافعـه يـا نيـروي جاذبـه(كليه ضعف•

خود نتوانـد كـشيد ند، به نيروي جاذبه، اخلاط را كه با آب آميخته باش 

به صورت ضعف دافعهو در .خود را دفع نتواند نمود، اخلاط كشيده

.بسيارآب آشاميدن•

در بـدن خشكيو سردي• آن نتيجـه كـه و مـاده تكـاثفي

به مجاري كشيدگيهمبرو تقابض و ي رقيقـه جز اجـزاي روي داده

).1-3(باشند بول، ساير اجزاء قادر به خروج از مجاري ادرار نمي

.ديگر جانببه بول مجارياز ماده انصراف•

).3،2(رقيقه رطوبات دفع•

و خـامي مـاده بـه• در ضعف حرارت غريزي خـصوص

.امراض حاده

دري قوت ضعيفي همه• و آب و عجز در تـصرّف در  ها

كه خورده شود دفع گردد نتيجه آب به همان .صورت

و مثانه• ).1(تولّد سنگ در گرده

:بول غليظ.2-2-2

:غليظ ده مورد است اسباب بول
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 قاروره از ديدگاه طب ايراني

و ايرانطب سنّي مجلهّ/ 122  تي اسلام

.حالت رسوب ادرار هموار است در اين: پخته شدن ماده•

كه اندر ماده• و قوت حرارت غريزي ي غلـيظ اثـر كنـد

. حالت رسوب ادرار هموار است در اين: را بپزاند آن

و پاك شدن تن• و دفع فضله .بحران

هـاي حـوالي آلـت پخته شدن آماس يا جراحتي كـه در•

.بول باشد

و باطل شدن حرارت• حالـت بـا در ايـن: ضعيفي قوت

مي وجودي  و كه حرارت تب ساكن گردد، حال بيمار بدتر شود

و رسوب آن ناهموار .مقدار بول كم باشد

و اضطراب كـه در• ي نتيجـه كوشيدن طبيعت با ماده

و حالـت تـب گـرم در اين: آن در بدن پديد آيد تـر شـود

.قدار بول بيشتر باشدم

به در اين: گدازش تن• رنـگ آن عـضوي حالت رسوب

كه در .حال گدازش است است

ــدني• ــت ب اليــتن فع و نداش ــذا ــوردن غ ــسيار خ در: ب

.باشدبآزرديا) چرك(صورت بول مانند ريم اين

 حالـت پـس از ادرار كـردن در ايـن: گشوده شدن سده•

و سبكي پديد آيد . راحتي

و مثانـه تولّد سنگ• حالـت رسـوب در ايـن: در گـرده

مي  و در تهي بسيار از ادرار تولّد و حوالي زهار سنگيني يابد گاه

).1(شود احساس مي

:معتدل بول.2-2-3

فاضـل كامـل نـضجو مـزاج معتدل دلالت بر اعتـدال بول

).3(نمايد مي

و كدورت بول.2-3 :صفا

سايل جسمدر بصرذنفوآنبا باشد آسانكه است حالتي صفا

مي نضج صفاي ادرار سبب.و همان شفافيت است باشد تام.

 كـه بـصر نفـوذآن بـه گردد متعسركه است حالتي كدورت

به اسباب.نمود نتواندآندر نفوذ :شرح زير است كدورت

.نضج عدم•

كه اخلاط وجود• از ارضيه اجزاي جداشدن مانع رياحيه

.شود مائيه در ادرار مي

در: شهويهي قوه سقوط• ي انتفـاي نتيجـه قـوت شـهوت

و در نتيجـه انتفـاي حـرارت حرارت غريزي كـاهش مـي يابـد

و بول را غليظ مـي غريزي برودت بر بدن اسيلا مي  گردانـد يابد

ميو مانع جدا  و مائيت ادرار از يكديگر .شود شدن ارضيت

ــاطني ورم• ــساد: ب و اجتمــاع ســبب ف ــضلات هــضم  ف

و چون قـدري از ايـن فـضلات بـادر كثيرهي غليظه بدن شده

).3،2(شود بول مندفع گردد، سبب كدورت آن مي

:ي بول رايحه.2-4

بو(الراّيحه ادرار گاه ذي فاقـد(الراّيحـهو گاه عديم) داراي

به چهار قـسم تقـسيم مـيذي. باشدمي) بو  قليـل: شـود الراّيحه

).6شكل(الراّيحهراّيحه، منتنال الراّيحه، حلو الراّيحه، حامض

و يـا ضـعف دلالـتالرّايحه بول قليل بـر بـرودت مـزاج

مي  و. نمايد حرارت غريزي پس هرگاه ماده در اصل بارد باشـد

و نتواند در ماده تصرّف كند ادرار قليل  حرارت غريزيه ضعيف

مي  .شود الراّيحه

بـر دلالت آيد،كه بوي ترش از آن ميالرّايحه بول حامض

مي .نمايد تصرّف حرارت غريبه در اخلاط بارده رطبه

بـر آيـد، دلالـتكه بوي شيرين از آن ميالرّايحه بول حلو

مي غلبه و رايحهي خون و كند زيرا طعم ي خون شـيرين اسـت

مي سبب آن تصرّف حرارت معتدله در ماده .باشدي معتدله

بـر عفونـت دلالـت يعني بـول بـدبو يـاالرّايحه بول منتن

مي  به اخلاط سبب آن تـصرّف حـرارت غريبـه در مـواد نمايد،

و يا دلالت  .ي مجاري بول بر قرحه كثيفه

رسـد، مـشام نمـيكه هيچ بويي از آن بهالرّايحه بول عديم

به دلالت  و فجاجت ماده مي بر جمود گـاه. نمايد سبب برودت

ميهبر عجز طبيعت از دفع ماد نيز دلالت  .كندي عفنّه

و عـادتكه رايحهالرّايحه بول معتدل به حد اعتدال ي آن

و بول صحي باشـد، دلالـت و حالت صحت  بـر نـضج فاضـل

و ماده مي ).3،2(كند اعتدال حرارت غريزيه

:بول) كفك(زيد.2-5

مي به دو دليل باشد سبب ايجاد زبد يا كفك در ادرار :تواند

كه چنـين اختلاط رطوبت با• هواي محصوره در قاروره

بر زيدي غير  و ).3(احوال دروني بدن دلالت ندارد معتبر است

حاصل اختلاط رطوبت با ريح متولّد در بـدن كـه ايـن•
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و همكاران  مينايي

ي ل، شمارهسال او123/ 1389 تابستان،مدو 

و تولّد رياح در بدن مي و دلالت ).3،1(نمايد زبد معتبر است

و كثرت بول.2-6 :قلّت

: شرح ذيل است اسباب كثرت ادرار به

.اعضاءياو بدندر مجتمعه فضولو خلاطا ذوبان•

.مانده فضول استفراغ•

و طعــام يــا هــا ســاير نوشــيدني يــاآب شــرب كثــرت•

.دارآب هاي ميوه

در بدنبا سرد هوايي ملاقاتيا سردآببه اغتسال• كه

مي نتيجه ازي آن پوست بدن متكاثف و رطوبات بدنيه  راه شود

بهو تبخير باطندر نتيجه رطوبات د، در خروج نيستن عرق قادر

و مي طريقاز احتباس يافته .شوند بول دفع

و تحليـلي آن عـدمكه نتيجـه مفرط سكون• رطوبـات

در اجتماع آن در ها و آن نهايت بدن .بول است راهازها دفع

).3،2(مدرات استعمال•

:اند اسباب قلتّ ادرار نيز چند دسته

مي3هب مائيت كه خود دفعاز قوه ضعف• :شود قسم تقسيم

آن مثانـه كـه علامـت يـاو گـردهي دافعهي قوه ضعف)1

و برآمـدگي يـا گرده محلّ احساس سنگيني در و انتفـاخ  مثانـه

ميو تكرر عانه .باشد بول

ي آن قـادر گـرده كـه در نتيجـهي جاذبـهيه قـو ضعف)2

هگـرد در اين قـسم ثقـل. باشد نمي كبداز مائيت جذب كامل به

و ميدر سستيو ترهل كمتر است .شود بدن مشاهده

دري دافعهي قوه ضعف)3 ي آن كبـد قـادر نتيجـه كبد كه

و علايم ايـن قـسم، نيست مائيت ادرار را به طور كامل دفع كند

و جميع حال فساد آن، حال فسادو سنگيني كبد   اسـتعداد بـدن

ميبه ابتلاء .باشد استسقا

:دليل ممكن است رخ دهده به چندك مفرط كثير تحليل•

.حركتو تعبو بيداريو رياضت كثرت)1

.آتشو هوا حرارت فرط)2

.مسخنّات آشاميدن)3

در جانب سويبه بولي ماده توجهو انصراف• كه  ديگر

و بحران دماغيه، امراض اكثر ميبه اسهالات .دهد عرق رخ

.مايعات تناولوآب شرب قلتّ•

).3،2(بول مجرايدر سده•

:رسوب بول.2-7

غليظ متمايز از مائيت ادرار اسـت كـه رسوب ادرار اجزاي

مي  رسـوب ادرار يـا. يابد در كف، وسط يا بالاي قاروره تجمع

. طبيعي طبيعي است يا غير

:رسوب طبيعي.2-7-1

 نضجو هضمو مزاج اعتدال صحتي نشانه طبيعي رسوب

دو. تام است : قسم استرسوب طبيعي

كه داراي• : صفت است5رسوب محمود

.ابيض.1

مي: راسب.2 .يابد يعني در ته قاروره تجمع

.الاجزا متّّصل.3

.لطيف متخلخل.4

 منبـسط هـماز سـرعتبه دهند قاروره را حركت چون.5

.نگردد مجتمعو نشينته زودو گردد

و متصّف به همه: محمود رسوب غير• ي صفات بالا نيـست

ا همين ).1-3(طبيعي رسوب باشد كافيست نواع غيركه مخالف

:رسوب غيرطبيعي.2-7-2

به رسوب غير مي12طبيعي : شود قسم تقسيم

كه در طـيو قشوربه شبيه:خراّطي)1 اطـي از خرّ خراّطه

از. شود چوب جدا مي : انواع رسوب خراّطي عبارتند

اگـر رسـوب. زيـاد اسـت ضـخامتو ثخـن صفايحي كه•

 پوســت(ي انجــراد دهنــده د، نــشانصــفايحي ســفيد باشــ

ي انجـراد سطح مثانه است، اگر سرخ باشد، نشانه) اندازي

و كمودت رسوب صـفايحي نـشان كليه خراشو ها است

كه اين اصليه اعضاي خراشو انجرادي دهنده  نـوع است

.ترين نوع است رسوب صفايحي ردي

اگـر اجـزاي. سرخ استو كوچك رسوب كرسني كه اجزاي•

كثيراللحّميـِّه باشـد، نـشان الاتـصال رسوب كرسـني، شـديد 

و اگر قابل اجزايدر احتراقي دهنده  و پاشـيدن هـماز گرده

 يـا كبـد اجـزايدر احتـراقي كثيراللحّميه باشـد، نـشانه غير

آن. كبد استدردم احتراق كه، رسوب كرسـني علامت ديگر

بـ بـه با منشأ كبدي مايل  و رسـوب كرسـني ا منـشاء سـياهي

.زردي استبه كليوي مايل

و يـا غيـرو كوچك رسوب اجزاي نخالي كه• سـرخ اسـت
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 قاروره از ديدگاه طب ايراني

و ايرانطب سنّي مجلهّ/ 124  تي اسلام

آن مجـاور عـروق يـاو مثانـهي قرحـهيا بر جرب دلالت

كه در اين مي نـتن قـضيب، بـيخدر حكـّه حالت بـا نمايد

آن) چرك(مده شديد،)بدبويي( و رنگ  سفيد همراه است

و يا دلالت اصـليه اعـضاي ير سـاي بر قرحه محض است

.كمودت استبه صورت رنگ آن مايل نمايد كه در اين مي

 بـه طبيعـي شـبيه نوع رسوب غير اين: سويقييا دشيشي)2

اگـر. باشـد تـر مـي ضخيموتر غليظ بسيار است، وليكن نخالي

 مايـل مثانه، اگر سفيد جربي دهنده خالص باشد، نشان سفيد

 سفيدي اصليه اعضاي ذوباناي انجراد كمودت باشد، علامت به

و اگر سرخ باشد، نشان مجارياز دورو  احتـراقي دهنده بول

.گرده استو كبد تقشيريا خون

و گوشـت هاي قطعهبه شبيه: لحمي)3  سـبب ريـزه اسـت

. است)دميا كبديا گردهدر احتراق(كرسني مانند

و دلالت رسوب: دسمي)4 ذوبـان اعـضايبر چرب است

و لحم، اصليه، شامل غير مي شحم آن. نمايد سمن هـا فرق ميان

كه ذوبان لحمي اين  و سـمني است به شحمي مايـل بـه نسبت

و براّقيت است  به روغن زردي و سمني شبيه و رسوب شحمي

مي زيتون يا آب .باشد طلا

و:مدي)5 و قرحـه انفجـاربر دلالت رسوب چركي است

ميباآن چركو مده اخراج و عمدتاً بول  اوراماز ناشـي نمايد

درمي بول آلات جراحاتو صورت رسـوب مـديآن باشد كه

مي راسب است يعني در ته قاروره ته .شود نشين

مي بينيازكه غليظ بلغمبه شبيه: مخاطي)6 و بر آيد اسـت

بـول يـا بـا برآمـدنو بـدندر بلغـمي مـاده بر بسياري دلالت

آني مـاده خروجو بول مخرجبه قريب غميبل مرضي احداث

يا اوجاعو مفاصل اوجاعو النسّاء عرق نظير بول طريق از ورك

در بارد بسيار و آندر بسيار بلغم نتيجه ايجاد گشتن مزاج گرده

مي راهاز دفعو .نمايد بول

و سبب تارهاي شبيه: شعري)7 لزجـه آن رطوبت مو است

حـصات صـلابت بـه نـه انعقـادي ابـدي انعقاد طولانيكه است

 شعري رسوب با خون باشد رنگ مخلوط بلغم اگر). سنگريزه(

و در غير .سفيد خواهد بود صورت اين سرخ

 خيسانيدهآبدركه خميري هاي قطعهبه شبيه: خميري)8

و . باشـد رنگ مـي سفيدوغليظ آن بزرگ هاي قطعه باشند است

وو شـير مثل كثيفهي غليظه متناولات دليل آن يا استعمال پنيـر

مي سوءو معده يا ضعف .باشد هضم

 رقيـق رسـوب رملـي. ريـزه اسـت سـنگبه شبيه: رملي)9

و مـي انعقـاد صـدددر يـا يافتـه انعقـاد حصاتبر دلالت كنـد

مي غليظ دلالت رسوب رملي  كه بر حصاتي  از انعقاد بعد نمايد

 باشـد، نـشان سـرخ رملـي اگـر رنـگ رسـوب. اند گشته منحل

سـرخ باشـد غيرو اگر رملي)كليه سنگ(گرده حصاتي دهنده

.است) سنگ مثانه(مثانه حصاتي نشانه

اي كوچـك دايـره اجـزاي بـا خاكـستربه شبيه: رمادي) 10

 بلغـم يـا بـر مـدهي بـر غلبـه اين نوع رسوب يا دلالـت. شكل

و بـه سـفيديازآن رنگ مكث، طول سبببهكه) چرك( آبـي

و يا دلالت متمايل خاكستري مي بر احتراق شده .نمايد چرك

و خـوني: دمويعلقَي) 11 يعني رسوبي كه شبيه به زالو باشـد

و است كه و شبيه به زالو گشته است منجمد منعقد ).1-3(شده

در علتّ آن كه و دموي  واقع نـوع يـازدهم كه رسوب علقي

ميو دوازدهم رسوب غير يك طبيعي جا ذكر شـده، ايـن باشند،

مي  به مجرد خروج از بدن، منعقد كه خون گردد، پس اين است

در ايـن).2(توان از هم جدا نمـود دو نوع را نمي  نـوع رسـوب

و جراحـت مجـاري بـول اكثر مـوارد دلالـت  بـر ضـعف كبـد

 بـا كه رسوب علقي دموي شـديد الامتـزاج صورتيدر. نمايد مي

و و چنان، دلالت سياهي باشدبه مايل مائيت چـه بر ضعف كبد

و غالب شديد غير  بـر الحمرت باشد، دلالـت الامتزاج با مائيت

مي مجاري جراحت .نمايد بول

و شرايط مختلف.3 :وضعيت ادرار در سنين
آن بول به تازگي از شير گرفتـه هايي نوزادان شيرخوار يا كه

آن.ي اسـت سفيدبه مايلو شير مائيتبه شبيه اند، شده علـّت

آن تغذيه انحصار .به شير استهاي

از بول  انـد ولـي شير گرفته شـده كودكاني كه مدت طولاني

علـّت آن تعـداد. است بالغين بولازتر غليظ اند نشده بالغ هنوز

و در نتيجه  به بالغين  فـضول كثرت دفعات غذايي بيشتر نسبت

مياز حاصله .باشد آن

و كـفباو القوام معتدلو ناريتبه مايل جوانانو بالغين بول

دي مـي رسوب اندك احيانأ آن. باشـد جيـ  حـرارتي غلبـه علـّت
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و همكاران  مينايي

ي ل، شمارهسال او125/ 1389 تابستان،مدو 

آنو هضم نيكوييو صفرا زيادتيو امزجه .هاست نضج در

و علـّتبه مايل) سال60تا40(كهول بول سفيدي اسـت

ميو حرارت ضعف آن .باشد انهضام

كهـول اسـتاز سفيدتروتر رقيق) سال60بالاي(مشايخ بول

ميو حرارت ضعف كمالو علتّ آن .باشد هضم در اين اشخاص

و مردان نيز تفاوت  زنان بول. هايي وجود دارد بين بول زنان

آن. تر از بول مردان است سفيدوتر غليظ  فـضول كثـرت علـّت

 مزاج، رطوبتي غلبهو هضمو حرارت ضعف ابدان ايشان، در

و انصباب ايشا بول مجاري سعت ه رطوبـاتن  آلات بـه رحميـ

مي بول اي را كه در آن بـول مـرد قـرار اگر قاروره. باشد ايشان

فـوق بـه مايـل كـدورت بيـشترو مكـدر دهيم، بول دارد، تكان 

مكـدر غير دادن،كه بول زنان در اثر تكان صورتيدر. خواهد بود 

بـ. يابـد تكـدركم بسيارياو باقي خواهد ماند   رودتعلـّت آن

و در نتيجه، قلتّدر بيشتر . باشـد هـم مـياز اجـزاء تمييز زنان

مي اغلب بر بالاي بول زنان زبد دايره .شود اي شكل تشكيل

. شـود تـشكيل مـي ابر شبيه چيزي حامله بر بالاي بول زنان

 اكثـردر)خـونريزي بعـد از زايمـان(نفـاس مورد صاحبان در

ميبودر دودهبه شبيه سياه چيزي موارد ).1-3(شودل مشاهده
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